
قايق

  گرفته ام چھره من
خشکی به نشسته قايقم من

   
خشکی به نشسته قايقم با

: زنم می فرياد  
است انداخته عذابم در وامانده « »

خراب ساحل ينا مخافت پر راه در
است آب فاصله و

».من  با رفيقان ای امدادی
اما پوزخندشان است کرده گل
من، بر
موزون نه که قايقم بر
رسم و ره چه در حرفھايم بر
.ن بيرو حد از التھابم بر

بيرون حد از التھابم در
: من از آيد می بر فرياد

مرگ با که مرگ وقت در« 
نيست، وخطر نيستیّ  بيم جز

نيست و ھست غوغای و جلافت و ھزّالی
». نيست ضرر پاس به جز و است سھو
سھوشان با
خرم می سھو من
شان کامشکن حرفھای از
برم می درد من
!د کن می سرريز دردم درون از خون
خشک؟ کنم چگونه را آب من

: زنم می فرياد
گرفته ام چھره من
خشکی به نشسته قايقم من

:شماست  بر معلوم حرفم ز من مقصود :
صداست بی دست يک
. طلب کند می شما دست ز کمک من دست من،

وگر گلو، در اگر شکسته من فرياد
رسا من فرياد
شما و خود خلاص راه برای از من

.  زنم می فرياد
! زنم می فرياد
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